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 از دیوان حافظ عرفانی بیتتصحیح انتقادي و تحلیل ساختاري یک  

  
 

  علیرضا فولادي
  :چکیده

  
 در مقالۀ حاضر، به تصحیح و تحلیل بیت عرفانی

  کردسامري پیش عصا و ید بیضا می    نجاکرد ایهمه شعبدة خویش که میاین
هاي دیوان ها و شرحتصحیح در هکشود نشان داده شود شده و کوشش می پرداختهاز دیوان حافظ 

. اندخواجۀ شیراز تا چه اندازه از قواعد زبان حافظانه در تصحیح و شرح این بیت غفلت ورزیده
است. همچنین انتقادي هاي موجود بیت با روش مفهوم تصحیح در اینجا، ترجیح یکی از ضبط

 بتدا پنج نقطۀ اختلاف بیتبراي این منظور، ا. انجام گرفته استبا روش ساختاري  یتب یلتحل
و سپس به واکاوي ساختارهاي  انتخابهاي ارجح هاي موجود، ضبطو از میان دادهشناسایی شده 

گیرد که ضبط سرانجام نتیجه می ،مقاله ینانگارنده  .شده است نی، ادبی و معنایی آن پرداختهزبا
 که اولاًاست؛ ضمن این  ارجح موردنظر یتبغنی براي  - هاي مصحح خلخالی و قزوینینسخه

گردد به این گفتۀ سامري بازمی» شعبدة خویش«سامري، فاعل جملۀ مصراع اول است؛ ثانیاً ضبط 
 یم] براگونه نفس من [به صدا درآوردن گوسالۀ طلایی را؛ و این»و کَذلک سولتَ لی نَفسی«که 

بیري است براي بیان اثرپذیري سحر تع» پیش عصا و ید بیضا«)؛ ثالثاً تعبیر 96قرآن: طه، (آراست
ضتُ «ع) و باز، این گفتۀ سامري را مطمح نظر دارد که: (سامري از معجزات حضرت موسی فَقَبَ

ة بضَ ھا قَ ذتُ ثَرِالرَّسولّ فَنَبَ خاك] از جاي پاي آن فرستاده [که جبرائیل [ یمشت؛ »مِن اَ
کل بیت حاکی از باور حافظ به مسألۀ  اًهمان)؛ رابع(گوسالۀ طلایی] پاشیدمآن [باشد] برداشتم و بر 

کوشد آن را شود و خواجۀ شیراز میاست که جزو مسائل تخصصی عرفانی محسوب می» استدراج«
 اش نظري داده باشد.نماي زمانهدر پرده بگوید تا احیاناً پیرامون یک شخصیت کرامات

  .ختاري، استدراجشعر فارسی، دیوان حافظ، تصحیح انتقادي، تحلیل سا ها:کلیدواژه
 

                                                             
 . دانشگاه کاشان/زبان و ادبیات فارسی  دانشیارfouladi2@yahoo.com  
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  مقدمه 

) کـه  509-1/506 :1385نیسـاري،  »(هـاي حـافظ  هـا در غـزل  دفتر دگرسانی«بر پایۀ 
ترین زمان هاي پنجاه نسخۀ خطی دیوان او را تا سدة نهم، یعنی نزدیکاختلاف ضبط

هـا  سـال «معروف دهد، سی و شش نسخه، غزل ق) نشان می 792(به سال وفات وي
و از آن میان، دوازده نسخه، بیتـی را  را در بر دارند » کرد...یدل طلب جام جم از ما م

اند که هم تصحیح و هم شرح آن، محـل تضـارب آراي بسـیار    ضمن این غزل آورده
هـاي  ق)، در نسـخه  827(ترین این نسخبیت مذکور، بر اساس قدیم .قرار گرفته است

  :آمده است غنی چنین -مصحح خلخالی و قزوینی
  کرد اینجـا یخویش که م ةهمه شعبداین

  

  کـرد یپیش عصا و ید بیضا م ـ يسامر  

  

( )96 :1362؛ حافظ شیرازي، 75تا: حافظ شیرازي، بی  
در دیگـر نسـخ مصـحح     حال، ضبط این بیت در نسخ خطی دیگر و متعاقبـاً بااین

در دوازده نسـخۀ خطـی    کـه چنـان رود؛ اي مـی هـاي جداگانـه  دیوان حـافظ، بـه راه  
  بینیم:ها را می)، براي مصراع اول بیت، این ضبط509-1/506 :1385نیساري، (مذکور
 نسخه. 2کرد اینجا: همه شعبدة خویش که میاین -

 نسخه. 1کرد اینجا: همه شعبدة عقل که میاین -

 نسخه. 1کرد آنجا: همه شعبدة عقل که میاین -

 نسخه. 2کرد اینجا: همه شعبدة عقل که میآن -

 نسخه. 5رد آنجا: کهمه شعبدة عقل که میآن -

 نسخه. 1کرد آنجا: ها عقل که میهمه شعبدهاین -

  ها را:و براي مصراع دوم بیت، این ضبط
 نسخه. 4کرد: سامري پیش عصا و ید بیضا می -

  نسخه. 1کرد: سامري پیش عصا با ید بیضا می -
 نسخه. 6کرد: ساحري پیش عصا و ید بیضا می -
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 ي
  ه.نسخ 1کرد: ساحري پیش عصاي ید بیضا می -

)، بـراي مصـراع اول بیـت، ایـن     1(حافظهمچنین در دوازده نسخۀ مصحح دیوان 
  یابیم:ها را میضبط
 نسخه. 2 کرد اینجا:یخویش که م ةهمه شعبداین -

 نسخه. 1 کرد اینجا:یعقل که م ةهمه شعبداین -

 نسخه. 1 کرد آنجا:یکه م عقل ةهمه شعبداین -

 ه.نسخ 2 کرد آنجا:یعقل که م ةهمه شعبدآن -

 نسخه. 1کرد آنجا: یها عقل که مهمه شعبدهینا -

 )2(نسخه. 5 کرد آنجا:یها عقل که مهمه شعبدهآن -
  ها را:و براي مصراع دوم بیت، این ضبط

 نسخه. 8 کرد:یپیش عصا و ید بیضا م يسامر -

  )3(نسخه. 4کرد: یپیش عصا و ید بیضا م يساحر -
هاي افظ نیز دربارة بیت مذکور به راههاي دیوان حبا توجه به اختلافات بالا، شرح

» کرد اینجاها عقل که میهمه شعبدهاین«ها، ضبط اند: اولاً اکثر این شرحمتفاوتی رفته
و حتی کل مصراع دوم » سامري«ها پیرامون جایگاه واژة اند و ثانیاً اغلب آنرا پذیرفته

  اند.گویی دچار آمدهدر بیت هم، به پراکنده
دربارة بیت مـوردنظر، تـاکنون مقالـۀ مسـتقلی نوشـته نشـده اسـت.         ناگفته نماند

هاي دیوان حـافظ، هرکـدام تصـحیح و    ها و شرحگذشت، تصحیح کهچنانحال، بااین
ها را همـراه دیـدگاه   ترین آناند که طی مقالۀ حاضر، مهمشرحی براي آن عرضه کرده

ه از قواعـد زبـان حافظانـه    کوشیم نشان دهیم که تا چه انـداز میآوریم و نگارنده می
بیـت و بعـد، تحلیـل     انتقـادي  . روش ما در این مقاله، ابتدا تصحیحاندغفلت ورزیده

  ساختاري آن خواهد بود.
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  تصحیح انتقادي بیت 

، چنـین  دیـوان حـافظ  بیت موردنظر در نسـخ خطـی و مصـحح     يهاضبط یسۀمقااز 
گانۀ زیر ختلاف دوگانه یا سهها، منحصر به پنج اات این ضبطاختلافهمۀ که آید برمی
  است:
  همههمه/آناین -
 یششعبدة خوعقل/ة شعبدها عقل/ هشعبد -

 جا/آنجانای -

 يرحاس /يرمسا -
  عصا و ید بیضا/ عصا با ید بیضا/ عصاي ید بیضا -

هـا  براي دستیابی به ضبط ارجح این اختلافات، بحث مسـتدل دربـارة یکایـک آن   
  ضرورت دارد.

 :همههمه/آناین  .1
  همه. این1-1
نمـاي  فرهنـگ واژه « کـه چنان. ، صفت پیشین به معناي اشاره و کثرت است»همهاین«

بـراي افـادة ایـن     خواجـه دهـد،  نشان می») همه« :1366صدیقیان و عابدینی، »(حافظ
  جسته است: سود» همهآن«تعبیر با ارجاع به گذشته، از که  جاجز در یک معنی، 

ــار آخــر شــد     ودفرم ـهمه) ناز و تنعم که خزان می(آن ــاد به ــدم ب   عاقبــت در ق

( )112 :1362حافظ شیرازي،   
  را به کار برده است:» همهاین«تعبیر در همه جا 

  نظري نـام تماشـا ببـرد   بو که صاحب    بازمهوس میهمه) لعبت به این(در خیال

( )88 همان:  
  منقارش همه) قول و غزل تعبیه در(این    بلبل از فیض گل آموخت سخن ورنه نبـود 

)188 همان:(  
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، »قرینـۀ صـارفه  «، با نشستن در جایگـاه  »اینجا«بعلاوه، این ضبط، به همراه ضبط  ي
را اسـتعاره از  » عصا و ید بیضـا «و » سامري«و » شعبده«آورد تا امکان آن را فراهم می

کار و شخص و چیزهـاي مربـوط بـه محـیط اطـراف شـاعر بگیـریم؛ امـا در ضـبط          
  وجود ندارد. ، این امکان»همهآن«

  همه. آن2-1
حال، چنانچه بناي ترجیح را بر تناسب مفعول و فعل آن بگذاریم، از این جهت، بااین

در » همهآن«و تنها نمونۀ دیگر کاربرد تعبیر » کردهمه...میآن«یک نوع همخوانی میان 
نکته احتمال صحت  شود و این، آشکار می»فرمودهمه...میآن«شعر حافظ، یعنی 

کند؛ ولی واقعیت این است که براي مصراع اول بیت، را تقویت می» همهآن«بط ض
همه شعبدة خویش که آن«و » کرد اینجاهمه شعبدة خویش که میآن«هاي ضبط

یک از شناختی ندارند و به این دو صورت، در هیچ، بالجمله، سند نسخه»کرد آنجامی
در حالی است که با آنچه خواهد آمد،  اند. ایننسخ خطی موجود دیوان حافظ نیامده

براي این مصراع، قابل انکار نیست و این ضبط » شعبدة خویش«دلایل صحت ضبط 
  آمده است.» همهاین«نیز، تنها با 

 / شعبدة خویش:عقل ةعقل/شعبد هاهشعبد  .2

  ها عقل:. شعبده2-1
 ـ ، پیشـاپیش  »هـا عقـل  شـعبده « با پذیرش ضـبط   »لعق ـ« را مصـراع اول  ۀفاعـل جمل

همـه  ایـن « البته اشکالی هم ندارد که این ضبط را بپذیریم و بگوییم یعنـی:  ایم؛دانسته
کرد، [شبیه همین کارها را] سامري پیش عصـا و یـد بیضـا    عقل اینجا می که هاشعبده

 اما در این صورت:، »کردمی

  گر است:الف) عقل، در نزد حافظ، وسوسه
  صفت از روضۀ رضوان به در آییمآد    هش دار که گر وسوسۀ عقل کنی گوش

)353 همان:(  
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باز بودن آن، چه نزد حافظ و چـه نـزد دیگـران    اي براي شعبدهحال آن که نمونه  

  سراغ نداریم.
در » همـه ایـن «با وجـود صـفت پیشـین    » هاشعبده«در واژة » ها« ب) نشانۀ جمعِ

در متـون ادب   شاهد مثـال داشتن معدودي ، حشو است و »هاهمه شعبدهاین«عبارت 
) جنبـۀ محـاوره دارد و از   125 :1377(تبریـزي،  »هـا این همه مجاهـده «فارسی، مانند 

  .کاهدحشو بودن آن نمی
 آمـده اسـت و معنـاً بـه پـیش از آن      » عقل«، لفظاً پس از واژة »که«ج) حرف ربط

جایی دستوري عامیانه، چندان مطابق سبک و سیاق شعر حافظ و این جابه دگردبازمی
  .یستن

هم که در مصراع دوم آمـده  » پیش عصا و ید بیضا«تعبیر ، د) با پذیرش این ضبط
است، تنها زمانی حشو نخواهـد بـود کـه مابِـازاي آن در مصـراع اول آمـده باشـد و        

را پـس از واژة  » پیش معجزات عشق«کم مانند برخی شارحان، تعبیري همچون دست
تشـبیه تمثیـل بـه ایـن     یـک   میـان دو مصـراع،  یا به جاي آن، مقدر بگیریم تا » اینجا«

کـرد،  ها که عقل، اینجا [پیش معجـزات عشـق] مـی   همه شعبدهینا صورت پدید آید:
 :1362سـودي بسـنوي،   (کـرد [شبیه همین کارها را] سامري پیش عصا و ید بیضا می

، فقـط  »عشـق «، به نقل از بدرالشروح)، ولی مفهوم 219-218 :تا؛ دستغیب، بی2/871
رسد که با آنچه خواهد آمد، صـحت ضـبط   مصراع اول به ذهن می» عقل«تقابل با در 

  خود آن هم محل ایراد است.

  . شعبدة عقل2/2
  شویم؛ از جمله این که:را بپذیریم، باز با مشکلاتی مواجه می» شعبدة عقل«اگر ضبط 

، میان مصححان تقریبـاً اتفـاق نظـر وجـود     »سامري«الف) نسبت به صحت ضبط 
شـعبدة  «یا » شعبدة مبتنی بر عملکرد عقل«به معناي » شعبدة عقل«و بر این پایه،  دارد

آیـد؛ زیـرا فریبکـاري سـامري،     با ماجراي سامري مصراع دوم، جور درنمـی » عقلانی
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و کَـذلک  « آورد:) از زبان سامري مـی 96طه: (قرآن مجید کهچناننفسانی بوده است؛  ي
س من [به صـدا درآوردن گوسـالۀ طلایـی را] بـرایم     گونه نف؛ و این»سولتَ لی نَفسی

  تر باشد.مناسب» شعبدة نفس«بسا کاربرد تعبیر ، چهبا این وصفپس،  .آراست
کـه شـکل گویـاتر همـان تعبیـر      » شعبدة خـویش «ب) این ضبط، مزیتی بر ضبط 

  .است، ندارد» شعبدة نفس«
اي حـرف ربـط   ج) یکی از شارحان دیوان حافظ، بر آن است که در این ضبط، ج

)؛ امـا  2/1280 :1381ختمی لاهوري، (است، لفظاً پس از عقل و معناً پیش از آن »که«
که به طور بالفعل، دو جزء لاینفـک دارد،  » شعبدة عقل«گمان وجود ترکیب اضافی بی

، مانع از پذیرش این دیدگاه است و تغییر سـاختار آن  »ها عقلشعبده«برخلاف ضبط 
  ، دستوري نیست.»قلشعبده که ع«به صورت 

  . شعبدة خویش3/2
از ایرادات دو ضبط پیشین عاري است و بهاءالدین خرمشاهی » شعبدة خویش«ضبط 

 :1383؛ اسـتعلامی،  1/569 :1371خرمشاهی، (اندو محمد استعلامی نیز آن را پذیرفته
  این ضبط دو نقطۀ قوت دارد:اشارت رفت،  کهچنان). 1/414

دهد، نه به عقل، و بر اساس متون دینـی، ایـن   نسبت میالف) شعبده را به سامري 
انتساب کاملاً واقعی است؛ چون سامري با بـه صـدا درآوردن گوسـالۀ طلایـی، قـوم      

  اسرائیل را فریفت.بنی
آورد که تنهـا یکـی از   هاي ادبی گوناگونی پدید میدر آن، لایه» خویش«ب) واژة 

اسـت و بعـداً در ایـن بـاره     آنی مذکور ضمن آیۀ قر» نفس«ها تلمیح به همان واژة آن
  سخن خواهیم گفت.

  :جا/آنجانای. 3
 . اینجا1/3

  است:» در این عالم«، »اینجا«یکی از معانی کنایی واژة 
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  آمرزش نقد است کسـی را کـه در اینجـا    

 

ییاري است چو حوري و سرایی چو بهشـت   

( )303 :1362حافظ شیرازي،   
در «همچنین ایـن واژه، معنـاي کنـایی     ارآیی دارد.و این معنی در بیت موردنظر نیز ک

، مـا را بـه   »همـه ایـن «رساند و وجود آن، همـراه بـا واژة   را هم می» این مکان خاص
» قرینۀ صـارفه «بسا هر دو، دهد و بر این پایه، چهاطراف شاعر ارجاع می هايیتواقع
ر و شخص و چیزهاي را استعاره از کا» عصا و ید بیضا«و » سامري«و » شعبده«تا  اند

خاصی بگیریم که پیرامون شاعر، موجود بوده است. اسـتعلامی چنـین نگرشـی دارد؛    
در این بیت، شعبدة سامري، اشاره به ادعاي کسانی است که جـام  «نویسد: آنجا که می

دانـد،  ها در برابر کسی که راز غیب را مـی شناسند و شعبدة آنجم اسرار غیب را نمی
  .)1/414 :1383ستعلامی، (ا»کندنمیجلوه 

  . آنجا2/3
برد، ایـن تعبیـر بـا کـاربرد یـک      را به کار می» آنجا«افزون بر این، هرگاه حافظ تعبیر 

  گیرد:جملۀ وصفی یا یک مرجع ضمیر، حالت معرفه می
  جاسـت) (که دلدار آن←مایۀ خوشدلی آنجاست

  فکـنم ↑آنجـا) (کـنم جهـد کـه خـود را مگـر     می

( )239 :1362حافظ شیرازي،   
  ، این شرط را نگذاشته است:»اینجا«گاه، براي کاربرد تعبیر ولی هیچ

  )→اینجاسـت ←(هزار نکتۀ باریکتر ز مـو 

ــد   ــدري دان ــد قلن ــر بتراش ــه س ــر ک ــه ه   ن

( )120 همان:  
سازي وجود ندارد، قاعـدتاً در آن، بایـد   گونه معرفهو چون در بیت مورد نظر، این

  »:آنجا«به کار رفته باشد، نه » اینجا«
  )→اینجـا ←(کـرد همه شعبدة خویش که میاین
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ــی     ي ــا م ــد بیض ــا و ی ــیش عص ــامري پ ــردس   ک

 سامري/ ساحري: .4

  . سامري1/4
گویـاتر اسـت؛ چـه، مـا را     » ساحري«از جهت معنی، نسبت به ضبط  »يامرس«ضبط 

سـازد؛ امـا ایـن ضـبط بـه شـرطی       مستقیماً با ماجراي فریبکاري سامري درگیـر مـی  
بود که سامري، فاعل جملۀ مصراع اول باشد؛ وگرنه آن جمله بدون  پذیرفتنی خواهد

، يسـامر  آیـد: ماند. در این صورت، ترتیب طبیعی کلام، چنین از کار درمـی فاعل می
  کرد.کرد، پیش عصا و ید بیضا میهمه شعبدة خویش که اینجا میاین

ع اول را از ، فاعـل جملـۀ مصـرا   کـه یـن االبته امکان دیگري نیز وجود دارد و آن، 
ابیات پیشین غزل به دست آوریم و سـامري را، همچنـان فاعـل جملـۀ مصـراع دوم      

بیـدلی در همـه   «، در بیـت  »بیـدل «بدانیم. براي نمونه در شرح رحـیم ذوالنـور، واژة   
هایی کـه  بازيحقه« ، فاعل جملۀ مصراع اول قرار گرفته است:»احوال خدا با او بود...

، ...، از همان نوعی بود که سامري، سازندة گوسالۀ معـروف،  کردبیدل)، می(آن نادان،
)، ولی ایـن  1/315 :1367ذوالنور، »(داشتدر برابر معجزات خدایی موسی عرضه می

امکان، به جاي توجیه بلاغـی فراینـد تقـدیم و تـأخیر در بیـت، وجـود آن را منکـر        
مطـابق قاعـدة   کنـد و در کـل،   شود و براي تبیین معنـاي آن، راه دوري طـی مـی   می

، وجـه منفـی   »بیـدلی «بـه   کـه یـن ا؛ ضـمن  بودن ابیات شعر حافظ نیست» الغزلبیت«
  انطباق ندارد.» در همه احوال خدا با او بود«بخشد و این با اسناد می

  . ساحري:2/4
  شود که هریک، ایرادهایی دارد:از دو امکان حاصل می» ساحري«ضبط 

یـک  «حـده و نکـره و کـل آن را بـه معنـاي      آن را یاي و» ي« کهیناالف) امکان 
  آید:بدانیم و در این صورت، دو حالت پیش می» ساحر
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» سـامري «یا منظور از آن، سامري و بنابراین، غیردقیق است و بهتر بـود همـان    - 

  گرفت.عیناً جاي آن قرار می
) و 1550-2/1549 :1375پنـد،  حـافظ ناشـنیده  (فرعونیا منظور از آن، ساحران  -

)، ساحران فرعون، 73-57طه: (مجیداست، چه، به گواهی قرآن  خلاف واقعراین، بناب
  اند، نه واحد.متعدد بوده

بشماریم و » سحر«آن را یاي مصدري و کل آن را به معناي » ي« کهیناب) امکان 
کـرد، بـه مثابـۀ    ها که عقـل آنجـا مـی   همه شعبدهآن«مانند احمد شاملو بگوییم، یعنی 

) و در ایـن صـورت،   80پ-79پ :1352فـرزاد،  »(و ید بیضا بـود  پیش عصا "سحر"
یـا  » سـحر سـامري  «چیزي جز همان » پیش عصا و ید بیضا«منظور از سحر، به قرینۀ 

رو، همچنان مشکلات قرائت آن با یاي وحـده  نیست و ازاین» سحر ساحران فرعون«
  و نکره را به همراه خواهد داشت.

 / عصاي ید بیضا:عصا و ید بیضا/ عصا با ید بیضا  .5

  . عصا و ید بیضا1/5
از سوي کاتبان و مصححان و شارحان دیوان » عصا و ید بیضا«دربارة ارجحیت ضبط 

دیگر  حال، آن دو ضبطحداکثري وجود دارد و ما نیز بر آنیم؛ بااین نظراتفاقحافظ، 
  اند.هایشان، گاه مورد توجه بودهضعف رغمبههم، 

  . عصا با ید بیضا2/5
پیش «عطف ضبط » و«، هم معناي همان »پیش عصا با ید بیضا«در ضبط » با« حرف

به «، ضبط غیرلازمی است، و هم معناي یهپا ینبر ارساند که را می» عصا و ید بیضا
گمان چنین آورد و بییک موضع مثبت پدید می »سامري«دهد که براي می» وسیلۀ

  چیزي، خواست شاعر نبوده است.
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  بیضا. عصاي ید 3/5 ي
و بـه  » عصایی که در ید بیضـا بـوده اسـت   «، به معناي حقیقی »عصاي ید بیضا«ضبط 

)، ضـبط غیرمـوجهی   2/1280 :1381ختمـی لاهـوري،   (یموس ـمعناي مجازي معجزة 
رساند، حـال آن  یابیم، نمیمی» عصا و ید بیضا«نیست؛ اما معناي تعدد را که در تعبیر 

 کـه یـن ا؛ ضـمن  بـراي آن لازم اسـت  » همه شعبدهاین«که این معنی در تقابل با تعبیر 
  آورد.)، نوعی تنافر حروف پدید میy(»ي«خوانش آن، به دلیل نزدیک بودن دو واج 
  هاي بیت موردنظر، ضبط:باري، با آنچه گذشت، از میان همۀ ضبط

  کرد اینجـا همه شعبدة خویش که میاین

  کـرد سامري پیش عصا و ید بیضـا مـی  

  ه دلایل زیر:ارجحیت دارد، ب
، که صفت پیشین به معناي اشاره و کثرت است، از جهت آمـاري،  »همهاین«الف) 

  دهد.در شعر حافظ، کاربرد فراگیرتري نشان می
، امکـان  »قرینـۀ صـارفه  «، در نقـش  »اینجـا «ب) این صفت پیشین، همراه بـا قیـد   

و چیزهـاي   و شخص کار از» عصا و ید بیضا«و » سامري«و » شعبده«استعاره گرفتن 
  آورد.خاصی در محیط اطراف شاعر را فراهم می

، به نفسانی بودن سحر سامري اشـاره  »شعبدة خویش«در ضبط » خویش«ج) واژة 
  خوریم.) به این واقعیت برمی96طه: (قرآندر  کهچناندارد؛ 

، در شعر حافظ، همواره بدون جملۀ وصفی یا »آنجا«، بر خلاف قید »اینجا«د) قید 
رود و در این بیت به کار می» این مکان خاص«یا » این عالم«یر و به معناي مرجع ضم

  هم مناسبت دارد.» همهاین«با ضبط  کهینانیز چنین است؛ ضمن 
فاعل هر دو جملۀ مصراع اول و مصراع دوم است و شـاعر در کـل   » سامري«هـ) 

یـد بیضـا    کـرد، پـیش عصـا و   همه شعبدة خویش که اینجا مـی گوید: سامري، اینمی
  کرد.می
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این ضبط مطابق اقدم نسخ خطی دیوان حافظ است و اعتبـار لازم را  ، و) سرانجام 

  براي اساس قرار گرفتن، داراست.
  بیت تحلیل ساختاري

  سودي، با پذیرش ضبط:
  کرد آنجـا همه شعبدة عقل که میآن

  کردسامري پیش عصا و ید بیضا می

 ،کـه عقـل   يبـاز و حقـه  يسـاز همه حیلـه آن« دهد:چنین معنایی از بیت به دست می
در مقابـل   ياست که سامر يهمان کار تاکنون در این عالم، در برابر عشق کرده، عیناً

 ـ؛ کـرد یم ـ یموس ـ يعصا و ید بیضا ، یور کـه ایـن دو معجـزة موس ـ   ط ـهمـان  ییعن
عقـل را   يسـاز و حیله يبازتمام حقه ،کرد، عشق همیرا ابطال م يسامر يسحرساز

  ).871و  2/870 :1362سودي بسنوي، »(کندیم ابطال
بـه  » اینجـا «البته در شرح سودي، بر خلاف ضبط مورد قبول او، ظاهراً ناخواسته، 

 یشـتر ب ضـمناً  محـل توجـه بـوده اسـت.    » در ایـن عـالم  «با معناي کنایی » آنجا«جاي 
  . براي نمونه:اندرفته يودر شرح این بیت، به راه دیوان حافظ، بعدي شارحان 

  مولانا بدرالدین حیدرآبادي، که ضبط» بدرالشّروح«عبدالعلی دستغیب، ضمن نقد 
  کـرد سامري پیش عصا و ید بیضا می    کرد آنجـا ها عقل که میهمه شعبدهآن

شعبدة «را اساس کار قرار داده است؛ با قبول ضبط نسخۀ مصحح حسین پژمان، یعنی 
 پـردازد: مولانـا بدرالـدین از آن مـی   ) به نقـل شـرح   52 :1368حافظ شیرازي، »(عقل

نمود. آنجا: کرد، یعنی قبل از این میهمه شعبدة زهد و ورع و قیل و قال که می...آن«
 افزایـد: مـی  ) و219-218 :تـا دستغیب، بـی »(اشاره به عشق. ید بیضا: معجزة موسی...

ها دل لسا(شارح در این بیت به کنه موضوع نرسیده است. بیت، گفتۀ پیر مغان است«
طلب جام جم ...) که بازیگريِ عقل را در برابر کار آفرینش، که انگیختۀ عشق اسـت،  

  ).221 همان:»(کندبه کار سامري در برابر معجزة موسی مانند می
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 ـ -یمصحح قزوین ۀ، نسخاساس کارش کهآن ، با هم خطیب رهبردکتر خلیل  ي ی غن
در  و ضـمناً دهـد  یجیح م ـتـر » شعبدة خـویش «را بر  »عقل ةشعبد« است، ضبطبوده 

  ).194 :1366حافظ شیرازي، (رودي میبه همان راه سودشرح بیت، 
 ،و آن بـالا دارد  هـایی بـا شـروح   ی تفـاوت خرمشاهدر این میان، شرح بهاءالدین 

جملـۀ  را فاعـل   يسـامر غنـی،   -ضمن پایبندي به ضبط نسخۀ مصحح قزوینی کهینا
بعضی نسخ، به جـاي خـویش در مصـراع     در« نویسد:گیرد و میمصراع اول بیت می

اول این بیت، عقل آمده است، به این امید که بیت را خوانا و پیچیدگی آن را برطرف 
یعنـی   کند. به نظر نگارندة این سطور، سامري فاعل فعل و جملۀ مصـراع اول اسـت؛  

ه شعبدة خود را در اینجا، در عرصۀ عشق و در پیشـگاه حقیقـت کـه    همسامري، این
ع) بـه  (موسـی آسـاي  عرض شعبده نیست، در جنب عصا و ید بیضـاي معجـزه  جاي 

دهد و پیداست که به قول حافظ، سحر با معجزه پهلو نزنـد دل خـوش دار/   خرج می
  ).1/569 :1371خرمشاهی، »(سامري کیست که دست از ید بیضا ببرد

همچنین دکتر محمد استعلامی شرحی نزدیک بـه شـرح خرمشـاهی، از بیـت بـه      
عصـا و یـد   «و » سـامري «و » شعبده«امکان استعاره بودن  کهینادهد؛ ضمن میدست 

  ).1/414 :1383استعلامی، (یردپذرا می» بیضا
به طور کلی، در این شروح، با دو برداشت مـوازي از بیـت و معرفـی دومـی بـه      

  شویم:عنوان تمثیل براي اولی، مواجه می
  الف) ناکارآمدي عقل نسبت به عشق.

  ع).(یموسمدي سحر سامري نسبت به معجزات حضرت ب) ناکارآ
کند؟ پاسخ گفتن به این حال، آیا حافظ در بیت مورد نظر، این نکات را بیان می

گیریم؛ می پرسش را با تحلیل ساختار زبانی، ساختار ادبی و ساختار معنایی بیت پی
سامري نسبت به ناکارآمدي سحر «گمان، در این بیت، معناي تر بگوییم که بیاما پیش

وجود دارد ولی این معنی در آن، اصلی است؛ ضمن » ع)(یموسمعجزات حضرت 



  مطالعات عرفانی    
  مشماره بیست و دو

 202      94ستان پاییز و زم 
ناکارآمدي عقل «عنوان تمثیل براي بیان  نه بهشاعر، اساساً چنین معنایی را  کهینا 

  سازد.، بلکه براي بیان دیدگاهی جداگانه مطرح می»نسبت به عشق

 ساختار زبانی  .1

آید که به معنـاي دو واژة  ید واژگانی در بیت پدید میدو تعقبا پذیرش ضبط مذکور، 
در آن، کـاربرد لازمـی   » خویش«واژة گفتیم،  کهچنانگردند. بازمی» پیش«و » خویش«

» پـیش «واژة از سوي دیگـر،   سامري است.» نفس«دارد و حاکی از انتساب شعبده به 
انان معمـول اسـت،   زبرساند و این معنی، نزد فارسیرا می »در حضور«معناي در آن، 

  گوید:فردوسی می کهچنان
 ـ    ایشان برانـد  )پیش(شنیده همه    دبزرگان ایرانیـان را بخوان

)6/142 .:م1962(فردوسی،   
حال، این واژه، در بیت حافظ، یک معناي کنایی نیز دارد که شـارحان بـدان پـی    بااین
بـان عامیانـۀ فارسـی    است. هنـوز گـاه در ز  » تحت تأثیر«اند و آن، معنایی مانند نبرده

فلانی تحت تأثیر پدرش، شجاعت «، یعنی »فلانی پیش پدرش شیر شد«شنویم که می
  ».تحت تأثیر عصا و ید بیضا«، یعنی »پیش عصا و ید بیضا«، یهپا ینبر ا». پیدا کرد

ل جایی فاع ـنماید: جابهبا پذیرش این ضبط، یک تعقید نحوي هم در بیت رخ می
فرایند زبانی، در شـعر فارسـی    از آغاز مصراع اول به آغاز مصراع دوم. این» سامري«

  گوید:سعدي می کهچنانگیرد؛ سابقه نیست و براي مقاصد بلاغی صورت میبی
  (صاحبدلان) نه کنج عبادت براي نـان     انـد نان از براي کنج عبـادت گرفتـه  

)91 :1362(سعدي،   
و احتمـالاً یـک    انـد شده کاربرد پیدا کـرده ریزيبالا برنامهتعقیدهاي  ظاهراًباري، 

علت عمدة کاربرد این تعقیدها، رازورانگی دیدگاه شاعر بوده اسـت و از ایـن نکتـه،    
  ، بیشتر سخن خواهیم گفت.»ساختار معنایی«ذیل عنوان 
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اشاره » خویش«مفعولی پس از واژة  ي» را«همچنین در اینجا لازم است به حذف  ي
  تر کرده است.بار پیچیدگی بیت را سنگین شود که
همـه  ، ایـن يسـامر  گونه، ترتیب طبیعی کلام در این بیت، چنین خواهد بود:بدین

  کرد.کرد، پیش عصا و ید بیضا میشعبدة خویش [را] که اینجا می

 ساختار ادبی .2

شوند که بر قـوت ایـن ضـبط    در ضبط مرجح ما، شگردهاي ادبی گوناگونی دیده می
، شگردهاي بنیادي بیت را فـراهم  »طنز«و » تلمیح«شگرد دارند. از آن میان، دو تأکید 
آورد و نخست بـه  اند که گشودن رمز این دو شگرد، گشودن راز آن را از پی میکرده

  پردازیم، سپس به معرفی سایر شگردها.ها میمعرفی آن
  الف) تلمیح:

ورة کامـل از قـرآن مجیـد    در بیت موردنظر، با گزارش هنرمندانۀ محتواي یک س ـ
. کـافی اسـت نگـاهی بـه     گونه کلیت آن، بر روابط بینامتنی تکیه داردو بدین مواجهیم

از کـوه طـور   ع) (موسـی جـا کـه حضـرت    آن بینـدازیم؛ » طـه «سـورة   96-95آیات 
  یابد:اسرائیل را به دسیسۀ سامري، گمراه میگردد و قوم بنیبازمی

یبصروا بِه، فَقبَضت قبَضَـه مـن أثََـرِ    الَ: بصرت بمِا لَمقالَ: فمَا خَطبک یا سامري؟ ق
کـار کـردي؟ گفـت:    : اي سامري! چهگفت الرَّسولِ فنَبَذتهُا و کذَلک سولتَ لی نَفسی؛

مشتی خـاك از جـاي پـاي آن     پس دیدند؛اسرائیل) نمی: بنی(من چیزي دیدم که آنان
گونه نفس بر آن [گوسالۀ طلاي] پاشیدم و این و فرستاده [که جبرائیل باشد] برگرفتم

  من، [این کار را] برایم آراست.
تطبیق بیت با محتواي این آیات، گویاي آن است که شاعر، بر اساس کـلام خـدا،   

  انگارد.ع) می(یموسشعبدة سامري را متأثر از معجزات حضرت 
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» طـه «سورة  24-17جداگانه تلمیح دارد به آیات » عصا و ید بیضا«همچنین تعبیر  

اند و بیشتر محتواي این سوره، بیان همین دو معجزه که این دو معجزه را توضیح داده
  ع) است.(یموسو نقل داستان حضرت 

 گویـد: باري، حافظ در این بیت، با تلمیح به همین سوره و آیات کلیـدي آن، مـی  
 یضـا با و یـد  کـرد، تحـت تـأثیر عص ـ   همه شعبدة نفسانی را که اینجا مـی ، اینيسامر

  .کردیم
  ب) طنز:

شـود و خواننـده را متوجـه معنـاي     گـر مـی  در این بیت، طنز ظریف حافظ جلوه
، »همـه ایـن «کند. از یک سو، صفت پیشین می» خویش«و » همهاین«هاي تهکمّی واژه

با مقدمات و مؤخراتش بیشتر نداشت و آن » شعبده«طنزآمیز است؛ زیرا سامري، یک 
ع)، هـیچ  (یموس ـدن گوسالۀ طلایی بود که پیش معجزات حضرت هم به صدا درآور

واقعـاً معنـاي خـویش    » خویش«پرسد: اگر واژة نمود. از سوي دیگر، خواننده میمی
یابـد؟ و البتـه هنگـام رجـوع بـه      دیگري امکان عرض اندام مـی » پیش«دهد، چرا می

هـاي  قت توانـایی این فرد فریبکـار از سـر   یابد که همۀ تواناییماجراي سامري درمی
هـاي  ، نمایندة توانایی»خویش«است و بنابراین، اساساً این ع) برآمده (یموسحضرت 

است. ضمناً حافظ، در جاي دیگري هم با این مـاجرا برخـورد اسـتهزاآمیز    » دیگري«
  دارد:

  بانگ گاوي چه صدا باز دهد عشـوه مخـر  
 سامري کیست که دست از ید بیضا ببرد

)88 :6213(حافظ شیرازي،   
  است.» دسیسه«که به معناي » شعبده«ج) کنایه در واژة 

، بـا امکـان خـوانش دوم بـه صـورت      »کـرد کـه مـی  «عبارت د) ایهام قرائت در 
  ».کردچه کسی می«استفهامی و به معناي 
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  ».این«هـ) تکرار واژة  ي
  سازد.که جاهاي گوناگونی را به ذهن متبادر می» اینجا«و) ایهام در واژة 

در ایـن  «که با توجه به جنبـۀ ایهـامی آن، معـانی کنـایی     » اینجا«یه در واژة ز) کنا
  رساند.را می» در این مکان خاص«و » عالم

دهـد و کنایتـاً بـه    می» گوافسانه«که معناي » سامر«به » سامري«ح) ایهام تبادر در 
  .بودن کار سامري اشاره دارد» غیرحقیقی«

  ».یشخو«و » پیش«هاي ط) جناس میان واژه
  ».تحت تأثیر«معناي به » پیش«ي) کنایه در واژة 
  »ع)(یموسمعجزات «به معناي » عصا و ید بیضا«هاي ك) مجاز در واژه

  ».قدرت الهی«به معناي » عصا و ید بیضا«هاي ل) مجاز دیگرباره در واژه
  ».شعبده«و » عصا و ید بیضا«هاي م) تضاد میان واژه
  ن) صحت تقسیم:

و  1/91 .:ق1423الجـاحظ،  (اسـت عناي ذکر همۀ اقسام یـک چیـز   این آرایه به م
ع) دو معجـزة  (یموس ـو از آنجـا کـه   ) 141-139 :تـا جعفـر، بـی  بن؛ قدامه2/74

وجـود  » عصا و یـد بیضـا  «داشته است، کاربرد تعبیر » ید بیضا«و » عصا«معروف 
  دهد.اي را در این بیت، مورد تأیید قرار میچنین آرایه

  ».کردمی«س) تکرار واژة 
  ).ī(»ي«تکرار واج در مصوت بلند ع) 

در کـل بیـت،   » اینجـا «و » همـه ایـن «ف) استعارة تمثیلیۀ احتمالی با قرینۀ صارفۀ 
شـعبده...پیش  «...و » صـوفی «قابل تفسیر بـه  » سامري«مطابق ابیات زیر،  کهچنان

  ود:خواهد ب» عرض شعبده با اهل راز«، قابل تفسیر به »کردعصا و ید بیضا می
  بـــاز کـرد بنیـاد مکر با فلــک حقه    صوفی نهـاد دام و سر حقه باز کـرد 

  زیرا که عرض شعبده با اهل راز کرد    بازي چرخ بشکندش بیضه در کـلاه
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)91-90 :1362(حافظ شیرازي،    

 ساختار معنایی .3

 میـان عقـل و عشـق،   » تقابـل «با آنچه گذشت، ساختار معنایی بیت مذکور، نه بر پایۀ 
 شـعبدة  همـه ایـن ، يسـامر  به این صورت اسـتوار اسـت:  » تعلیل«بلکه بر پایۀ نوعی 

 کار یعنیکرد؛ ع) می(موسیحضرت  معجزات تحت تأثیر، کرداینجا می نفسانی را که
وي در جریان مشاهدة نـزول جبرائیـل بـر     بود که یقدرت الهفیض  اثرنبود، بلکه  او

  ع)، آن را مخفیانه دریافت.(یموسحضرت 
مؤید این معنی بیت دیگر همین غزل است کـه بـه فاصـلۀ یـک بیـت پـس از آن       

  آید:می
  القدس ار باز مدد فرمایـد فیض روح

  

  کـرد دیگران هم بکنند آنچه مسیحا می  

  

)97 همان:(  
و نسـبت دادن  » شـعبده «بـراي مضـاف   » خویش«الیه ، کاربرد مضافوصف ینبا ا

فاق افتاده است؛ چه، آن بخش از آیات بالا بسیار دقیق ات» سامري«به » شعبدة خویش«
عربـی راجـع بـه    ابن ».و کذَلک سولتَ لی نَفسی« آورد که سامري گفت:را فرا یاد می
هرگز به موضـعی گـام    -السلام علیه -عباس گفت: جبرائیل ابن« نویسد:این نکته می

وقتی موقع آمدن نـزد  گیرد و لذا سامري، میموضع حیات  آن کهیناگذارد، مگر نمی
دانست کـه گـام او   موسی، او را شناخت، مشتی خاك از جاي پاي وي برداشت و می

شتی خاك از جـاي پـاي آن فرسـتاده    پس م ؛کندیمبر هر چه نهاده شود، آن را زنده 
اي که ساخته بود، افکند و آن گوساله جان گرفت و ایـن،  برداشت و آن را به گوساله

شناسـد؛  ن در نفس سامري بود، چون شیطان منزلت ارواح را میالقائی از سوي شیطا
دانست که از القاي ابلیس اسـت  پس سامري آن نیرو را در نفس خویش یافت و نمی

س ککذَل لتَ لی نَفسیو بدین دلیل گفت: و427-3/426 ق.:1405عربی، ابن»(و.(  
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دیگـر مطـرح    يانـه گوبـه خاقانی و مولوي نیـز همـین نکـات را    اگفته نماند که ن ي
گـذارد. خاقـانی   اند و این واقعیت، تردیدي براي پذیرش معناي بالا باقی نمـی ساخته

  گوید:می
  عمــل دســت ســامري منگــر    گاو را چون خدا به بانگ آورد

)885 :1368خاقانی شروانی، (  
  و:

  يداشت نه از سحر سـامر  ينطق از خدا    بود يگوساله گرچه بهر خلاف خدا

)921 همان:(  
  گوید:هم می يمولوو 

ــر ســر کشــید     وار آن هنر در خود چو دیـد سامري   او ز موســی از تکب

ــه     او ز موســــی آن هنــــر آموختــــه ــم را بردوختـ ــم چشـ   وز معلـ

  تا که آن بـازي و جـانش را ربـود       لاجــرم موســی دگربــازي نمــود   

)1982-2/1980 :تامولوي، بی(  
  و:

  ســبزه رویانــد ز خاکــت آن دلیــل   

  

  ســت کــم از ســم اســب جبرئیــلنی  

  

ــوي  ــازه گــردي در ن   ســبزه گــردي ت

  

  گر تو خاك اسـب جبریلـی شـوي     

  

  ســبزة جـــانبخش کـــآن را ســـامري 

  

  کــرد در گوســاله تــا شــد گــوهري  

  

  جان گرفت و بانـگ زد زآن سـبزه او  

  

  بـانگی کـه شـد فتنـۀ عـدو      چنانآن  

  

)3334-4/3331 همان:(  
شامل دو تعقید واژگانی مربوط به معناي (گفتیم، سه تعقید کهچناناز سوي دیگر، 

») سامري«جایی فاعل و یک تعقید نحوي مربوط به جابه» پیش«و » خویش«هاي واژه
دلیل وجود  بههاي آن نیز، ها و شرحاختلافات ضبط ینترمهمدر بیت وجود دارد که 

ل حال، وجود چنین تعقیـدهایی بـا فضـاي غـز    همین سه تعقید روي داده است. بااین
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نماید، چون این فضا، بر اساس بیت دیگري که بلافاصله پس از آن قـرار  هماهنگ می 

  )، فضاي بیان اسرار مگوي عرفانی است:4(دارد
  گفت آن یار کزو گشـت سـر دار بلنـد   

  کردجرمش این بود که اسرار هویدا می

)97 :1362 حافظ شیرازي،(  
رود؛ مطابق همین فضا پـیش مـی  و بنابراین، پیچاندن مطلب در چنین تعقیدهایی، 

را استعاره از کـار و  » عصا و ید بیضا«و » سامري«و » شعبده«بسا شاعر، ویژه که چهبه
شخص و چیزهاي خاصی در اطرافش آورده و با این تعقیدها خواسته باشد از کاربرد 

  استعاري زبان براي اظهار و اخفاي توأمان سود بجوید.
به یک موضـوع تخصصـی عرفـانی، یعنـی      یتراً بظاهخلاصه، نکته اینجاست که 

سورة  182استدراج، منشأ قرآنی دارد و از آیۀ  مفهوم گردد.، بازمی»استدراج«موضوع 
 ـ«فرمایـد:  آید. خداوند در این آیه مـی و مانند آن برمی» اعراف« یاتنـا  آکَـذَّبوا بِ  ذینَوالَّ
ستَنَسدریثُ لا ین حم مهزودي آیـات مـا را دروغ انگاشـتند، بـه    ؛ و آنان که »علمَونج

  افکنیم.ایشان را از راهی نادانسته به هلاکت تدریجی می
المصـري،  (يزی ـچرا نزدیک سـاختن تـدریجی بـه    » استدراج«لغویان معناي واژة 

ویژه عرفا، ه حال، این واژه در اصطلاح مفسران و باند. بااین) شمرده2/268 .:ق1414
هـا بـه   معناي بخشیدن پیاپی نعمت ،مفسران بدان کهچنانت، اي یافته اسمعانی افزوده

و عرفـا بـدان،    )551-8/550 :1374طباطبائی، (آنانغیرمؤمنان براي هلاکت تدریجی 
 ـغاي کرامـات بـه   معناي بخشیدن پاره  ـاول ری بـراي افـزودن غـرور و ضـلالت      اءااللهی

در » ب اهل التصوفکتاب التعرف لمذه« یسندةنو اند.) داده85 :1370سجادي، (شانیا
و جوز بعضهُم أَن یرَي االلهُ أعَدائَه فـی خاصـتهِم و فیمـا    « نویسد:بارة این موضوع می

ــبباً    ــم و س َدراجاَ لهإِســت ــک کــونُ ذلو ی ــنَ العــادات م ُخــرجــا ی ــبهه م ــب شُ وجلای
خداوند به دشـمنانش   )؛ و گروهی از ایشان روا داشتند73 :1371کلابادي، »(لهلاکهِم
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براي دوستانش) نباشـد، امکـان   (در خصوص خودشان و در مورد آنچه موجب شبهه ي
 ـ خرق عادت بدهد و این، استدراجی است آنان را و سببی هلاك ایشـان را.   ینهمچن

اما استدراج آن اسـت کـه خـداي    « نویسد:در این باره می» پیلمقامات ژنده«نویسندة 
ف عادت کاري رانـد تـا آن، سـبب ضـلالت و غـرور او و      تعالی بر گمراهی، به خلا

دیگران گردد و این بر کسی ظاهر شود که به نظر عقلی، بطلان کار و ضلالت حال او 
هاي آن و هاي نمرود و عاد و عجایبمکشوف و معین باشد، چنان که قصۀ شهرستان

او را اسـبی  قصۀ فرعون و رفتن رود با او به هم و بازگشتن بـا او و حکایـت آن کـه    
بودي که چون به بالا رسیدي، دست او کوتاه گشتی و پاي درازتر و چون بـه نشـیب   

  .)10-9 :1340غزنوي، (»تردست درازتر گشتی و پاي کوتاهرسیدي، 
  نتیجه

شود کـه تصـحیحات پراکنـده و شـروح     در نسخ خطی دیوان حافظ بیتی دیده می  .1
را، در نسـخۀ خطـی متعلـق بـه     تـرین ضـبط ایـن بیـت     قـدیم  گوناگونی یافته است.

کنیم که در نسخۀ مصـحح او نیـز آمـده اسـت و در     ) پیدا می.ق 827کتابت (خلخالی
 غنی هم اساس قرار گرفته است؛ یعنی این ضبط: -نسخۀ مصحح قزوینی

  کرد اینجاهمه شعبدة خویش که میاین

  کـرد سامري پیش عصا و ید بیضـا مـی  

سپس مصححان ایـن دیـوان، تغییـرات متعـدد و     اما چنین ضبطی در نزد کاتبان و 
هـاي دیگـر،   حال، به دلیل اشکالات ریز و درشـت ضـبط  متنوعی پذیرفته است. بااین

ترین ضبط بیت مذکور، همین ضـبط اسـت؛ زیـرا اولاً سـامري، فاعـل جملـۀ       صحیح
و «گـردد کـه   به این گفتۀ سامري بازمی» شعبدة خویش«مصراع اول است. ثانیاً ضبط 

گونه نفس من [به صدا درآوردن گوسـالۀ طلایـی را]   ؛ و این»لک سولتَ لی نَفسیکذَ
تعبیـري اسـت بـراي    » پیش عصا و ید بیضـا «)؛ ثالثاً تعبیر 96قرآن: طه، (برایم آراست

ع) و باز، بخشی از همان آیه (یموسبیان اثرپذیري سحر سامري از معجزات حضرت 
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؛ مشـتی  »فَقبَضت قبَضَه من أثََرِالرَّسولِ فنَبَذتهُا: «گویدرا مطمح نظر دارد که سامري می 

[خاك] از جاي پاي آن فرستاده [که جبرائیل باشد] برداشتم و بر آن [گوسالۀ طلایی] 
  همان).(پاشیدم

بیشتر شارحان دیوان حافظ، براي این بیت، دو معنـاي زیـر را، بـا تمثیـل گـرفتن        .2
  اند:دومی براي اولی، به دست داده

  الف) ناکارآمدي عقل نسبت به عشق.
  ع).(یموسب) ناکارآمدي سحر سامري نسبت به معجزات حضرت 

ولی با آنچه در بند پیشین گذشت، رابطۀ میـان دو مصـراع، رابطـۀ تعلیـل اسـت؛      
گیـري مخفیانـه از   خواهد علت اصلی سحر سـامري را بهـره  بدین معنی که حافظ می

ع) بینگـارد و بـدین دلیـل    (یموسبر حضرت فیض قدرت الهی هنگام نزول جبرائیل 
کـرد، تحـت تـأثیر    را که در ایـن عـالم مـی    یشعبدة نفسان همهاین، يسامر گوید:می

اثر فیض قدرت الهی بود بلکه  ؛نبوداو  کار یعنیکرد؛ ع) می(یموسمعجزات حضرت 
که امکان دارد به دیگران نیز برسد و وي هم، در سـایۀ نـزول جبرائیـل بـر حضـرت      

  ع)، آن را مخفیانه دریافت.(سیمو
اسـت کـه   » استدراج«، کل بیت مذکور حاکی از باور حافظ به مسألۀ با این وصف

کوشـد آن را در پـرده   جزو مسائل تخصصی عرفانی قرار دارد و خواجـۀ شـیراز مـی   
  اش نظري داده باشد.نماي زمانهبگوید تا احیاناً پیرامون یک شخصیت کرامات

ت که بیـت، از دیـدگاه تحلیـل گفتمـان انتقـادي، برتـر بـودن        در پایان، گفتنی اس
شود و بـا تکیـه بـر نمونـۀ     هاي مادي متذکر میهاي معنوي را نسبت به قدرتقدرت

هاي نوع اخیر را غیراصیل و انعکاس منفی ع) و سامري در تاریخ دین، قدرت(یموس
  کند.هاي نوع اول تلقی میقدرت
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  ها:تنوشپی ي
حـافظ،  (بهـروز  -)، عیوضـی 242-241، 1367حـافظ شـیرازي،   (نذیراحمد -ینسخ مصحح نائین .1

حـافظ،  (خوانساري) و سهیلی 288: 1375حافظ، (خانلري)، 40، 1366حافظ، (افشار)، 148، 1356
)، 289، 1375حـافظ،  (خانلري. ضمناً در نسخۀ مصحح را ندارندموردنظر بیت )، 103-104: 1364

  هاي زیر آمده است:رتبدل به صوبیت مذکور، طی دو نسخه
  کردساحري پیش عصا و ید بیضا می کرد آنجاعقل که می ةهمه شعبدز: آن

  کردسامري پیش عصا و ید بیضا می کرد اینجاهمه شعبدة خویش که میل: این
حـافظ شـیرازي،   (خلخالیهاي مصحح در نسخه» کرد اینجاهمه شعبدة خویش که میاین«ضبط  .2

» کرد اینجاهمه شعبدة عقل که میاین«)، ضبط 96، 1362حافظ شیرازي، (نیغ -یقزوین) و 75تا، بی
در نسـخۀ  » کرد آنجـا همه شعبدة عقل که میاین«)، ضبط 95: 1370حافظ، (رضیدر نسخۀ مصحح 

هـاي  در نسـخه » کـرد آنجـا  همه شعبدة عقل کـه مـی  آن«)، ضبط 305، 1347حافظ، (هومنمصحح 
ها همه شعبدهاین«)، ضبط 127، 1371، حافظ(نیساري) و 52، 1368حافظ شیرازي، (پژمانمصحح 

) و 234، 1379، »الغیـب لسان«حافظ (تیموريفریدون میرزا در نسخۀ مصحح » کرد آنجاعقل که می
)، 272، 1381حـافظ،  (قدسـی هاي مصـحح  در نسخه» کرد آنجاها عقل که میهمه شعبدهآن«ضبط 
، 1373حافظ، (سایه)، 1/342، 1375پند، افظ ناشنیدهح(حائري)، 87: 1346حافظ شیرازي، (انجوي

 ) آمده است.216: 1379حافظ، (بهرامیان -) و سجادي217

غنـی،   -هـاي مصـحح خلخـالی، قزوینـی    در نسـخه » کردسامري پیش عصا و ید بیضا می«ضبط  .3
ساحري پیش عصا و ید بیضا «میرزا تیموري، قدسی و انجوي و ضبط رضی، هومن، پژمان، فریدون

  آمده است. بهرامیان -يسجادهاي مصحح حائري، سایه، نیساري و در نسخه» کردمی
هـاي جالـب تـوجهی    ، بحث»کرد...ها دل طلب جام جم از ما میسال«دربارة ترتیب ابیات غزل  .4

  )82پ -68، پ1352فرزاد، (درگرفته است.
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 ی.ارومیه، انزل، 4چهارم، جلد

 ،نماي حافظ؛ به انضـمام فرهنـگ   )، فرهنگ واژه1366(صدیقیان، مهیندخت و عابدینی، ابوطالب
 بسامدي، چاپ اول، تهران، امیرکبیر.

 ،ترجمۀ تفسیر المیـزان، متـرجم: سـید محمـدباقر موسـوي      1374(طباطبائی، سید محمدحسین ،(
 .، قم، دفتر انتشارات اسلامی جامعۀ مدرسین حوزة علمیۀ قم5چ همدانی، 

 ،احمد جام)، با مقدمه و توضـیحات  (پیل)، مقامات ژنده1340(غزنوي، خواجه سدیدالدین محمد
 چا، تهران، بنگاه ترجمه و نشر کتاب.االله مؤید سنندجی، بیو فهارس به کوشش دکتر حشمت

 ،چـا، مسـکو، آکـادمی    به اهتمام آ.برتلس و دیگران، بی م)، شاهنامه، تصحیح متن1962(فردوسی
 انستیتوي ملل آسیا، ادارة انتشارات ادبیات خاور).(علوم اتحاد شوروي

 ،چا، شیراز، دانشگاه پهلوي؛ کـانون جهـانی   راه، بی)، حافظ؛ گزارشی از نیمه1352(فرزاد، مسعود
 شناسی.حافظ

 تحقیق و تعلیـق الـدکتور محمـد عبـدالمنعم خفـاجی      تا)، نقدالشعر،بی(جعفر، ابوالفرج،بنقدامه، 
 .العلمیهدارالکتب ،بیروت، چابی

 ،متن و ترجمۀ کتـاب تعـرف، بـه کوشـش دکتـر محمـد جـواد        1371(کلابادي، ابوبکر محمد ،(
 شریعت، چاپ اول، تهران، اساطیر.

 ن العـرب،  ق)، لسـا 1414(منظـور الافریقـی،  الدین محمد بن مکرم ابنالفضل جمالالمصري، ابی
 الطبعه الثالثه، بیروت، دارصادر.

 الـین  تا)، مثنوي معنـوي، بـه همـت رینولـد.    بی(الدین محمد بلخی معروف،مولوي، مولانا جلال. 
 چا، تهران، مولی.، بینیکلسون

 ،ها در غزلهاي حافظ؛ برگرفته از پنجاه نسخۀ خطـی سـدة   )، دفتر دگرسانی1385(نیساري، سلیم
  ، تهران، فرهنگستان زبان و ادب فارسی.جلد 2نهم، چاپ اول، 


